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/ خيال مى ‏كنيم در سلوكمان، ما اوّل شروع كرده‏‌ايم و مى‏‌گوييم: خدايا! 
نكند جواب ندهى! نكند دست ما را نگيرى و من غرق شوم ... نه، اين حرف‏ها 

نيست!
اوست كه دعوت كرده و به عناوين مختلف، ما را صدا زده.او با زبان همه 
انبيايش دعوت كرده است. با زبان تمامى آياتش صدا زده است. با زبان 

تمامى حوادث، گوش ما را فشرده است.
️او داعى )دعوت کننده( است، اما ما گوش نمى‏دهيم. ما لبيك نمى‌گوييم، 
فرموده:  كه  باشيم،  کننده(  )اجابت  مستجيب  بايد  كه  حالى  در 

»فَليَْسْتَجِيبُوا لىِ«؛ پس به من جواب دهيد.
️خدا شاهد است، عادت كرده‏‌ايم كه از خدا طلبكار باشيم و خيال مى‏‌كنيم به 

جايى مى‏‌رسيم، در حالى كه او منتظر و مُطالب )طلب کننده( ماست.
روايتى است كه هر وقت به يادش مى‏‌افتم، دلم را مى‏‌لرزاندَ. خداوند اشتياق 

و انتظار خود را نسبت به بندگانش، اين چنين متذكر مى ‏شود:
»لوَْ يعَْلمَُ المُْدْبرُِونَ عَنّى كَيْفَ انتِْظارى لهَُمْ وَ رِفْقى بهِِمْ وَ شَوْقىِ الى‏ ترَْكِ 

تىِ«  عَتْ أوَْصالهُُمْ عَنْ مَوَدَّ مَعاصِيهِمْ لمَاتوُا شَوْقاً بىِ وَ تقََطَّ
️اگر اينهايى كه به من پشت كرده‌اند، مى ‏دانستند كه چگونه در انتظار 

برگشت آنها و مشتاق ترك گناهانشان هستم، از اشتياق من مى ‏مردند.
️اين حجم از محبت عظيم حق را چه دلى مى‏تواند تحمل كند؟!  

/ ما همه فرعون هستیم؛ مصرهای ما کوچک و بزرگ م‌یشود. حالا من 
در حد محدوده اتاقم با دوتا بچه و خانه و مادر و فرزند و عیالم من فرعونی 

هستم؛ أنَاَ رَبکُُّمُ الْْأعَْلي را 
در آن حد دارم و در این زمینه قدم بر م‌یدارم. 

توی یک ماشینی م‌ینشینیم من تفرعن مک‌ینم. زیر بار نم‌یروم. جبروت 
و کبریا و آن خودخواه‌یهای من در آن محوطه ظهور و بروز پیدا مک‌یند ...

/ مربی باید در کودک سه خصوصیت را بارور کند
1- شخصیت و استقلال
2- حرّیت و آزادمنشی

3- تفکر و تحلیل
هنگامک‌یه کودک شخصیت داشته باشد تقلید نمک‌یند و تحت تأثیر هر 
حرفی و هر مکتبی و هر عقیده‌ای قرار نم‌یگیرد و هر راهی او را به خود 

نمک‌یشد و هر سنّتی او را در خود هضم نمک‌یند.
او در برابر هر مسئله، چرایی دارد و در برابر هر عقیده، سنگری.

او بر دریچه قلبش نشسته، نم‌یگذارد چیزی آن را اشغال کند و چیزی آن را 
پر کند و چیزی او را از خودش بگیرد.

حرّیت و آزادمنشی کودک را م‌یسازد تا اگر روزی به اشتباهی پی برد، 
پیگیری نکند و لجاجت نورزد و عقیده‌ای را بر عقیده‌ای ترجیح ندهد مگر 
هنگامک‌یه از رجحان و امتیازی برخوردار باشد. در نتیجه عقیده‌هایی که 
احیاناً داخل مغز او شده‌اند و سنگرش را اشغال کرده‌اند، این گونه دستگیر 

م‌یشوند و کار آنها خنثی م‌یشود.
تفکر و تحلیل آن هم در زمینه حرّیت و آزادی و با خصوصیت شخصیت و 

استقلال، به نتیجه‌های بزرگی خواهد رسید.

رابطه مشکل مالی
در بزرگسالی و دوران 

کودکی
مالی  مشکل  دچار  بزرگسالی  در  ناآرام  کودکان  م‌یگویند:  محققان 

م‌یشوند.
نتایج یک تحقیق نشان م‌یدهد افرادی که در کودیک ناآرام بوده‌اند در 

میانسالی دچار مشکلات مالی م‌یشوند.
دویچه‌وله با استناد به نتایج تحقیقات انجام‌گرفته در دانشگاه میشیگان 
آمریکا خبر داد، کودکان ناآرام به مراتب بیشتر از دیگر همسالان خود که 

رفتاری منضبط دارند در میانسالی دچار مشکلات مالی م‌یشوند.
این تحقیق روی یک هزار شهروند نیوزیلندی متولد سال‌های ۱۹۷۲ یا 

۱۹۷۳ انجام گرفته و تا سن ۴۵ سالگی شرایط آنها را پایش کرده است.
آنالیز داده‌های این افراد نشان م‌یدهد افرادی که در دوره کودیک آرام‌‌تر و 
منضبط‌تر بوده‌اند به مراتب شرایط مالی و زندگی اجتماعی مناسب‌تری 

پیدا کرده‌اند.
به اعتقاد دکتر لیا ریچموند، یکی از شرکتک‌نندگان در این تحقیق، افراد 
بالغی که در دوره کودیک توانایی بیشتری در کنترل خود داشته‌اند، حتی 
از لحاظ بدنی هم دیرتر دچار پیری م‌یشوند و علامت پیری در مغز آنها نیز 

کمتر از دیگران است./ اعتمادآنلاین

پای درس استاد علی صفایی حائری

درسهای اخلاقی

درسهای زندگی

  

//

پاسخ کارشناسان به یک سؤال: 

چگونه هنگام خرد کردن پیاز اشک نریزیم؟
حتماً تجربه پوست کردن و خرد کردن پیاز 
را امتحان کرده‌اید و یک دل سیر هم اشک 
بهترین  ادعا مک‌ینند که  بعض‌یها  ریخته‌اید. 
ترفند برای کاهش ریزش اشک هنگام بریدن 
پیاز را م‌یدانند، اما کارشناسان در این باره چه 

م‌یگویند؟
دکتر ابَی تیل، پژوهشگر حوزه مواد غذایی در 
این رابطه معتقد است که احساس سوزش در 

چشمان مکانیسم دفاعی پیازها است.
خانم تیل در این رابطه توضیح م‌یدهد که »این 
سوزش چشمان در واقع ساز و کار دفاعی گیاه 
پیاز برای جلوگیری از خورده شدن آن است.« 
چه بسا بسیاری از گیاهان مکانیسم‌های دیگری 
همچون خار، تیغ یا طعم تلخ و گزنده برای 

جلوگیری از تبدیل شدن به ناهار دارند.
او گفت که این سیستم دفاعی پیاز از ساختار 
سلولی آن ناشی م‌یشود که دارای محفظه‌های 
هنگام  به  مواد  این  جداسازی  برای  مختلفی 

واکنش است.
دانشگاه  پژوهشگر  لی،  کوآک  برایان  دکتر 
ایالت  در  پارکلند  شهر  از  لوترن  پاسفکی 
واشنگتن گفت: »وقتی که به آن محفظه‌های 
سلولی با چیزی مثل چاقو آسیب م‌یرسانید، 
یک آنزیم و یک اسید آمینه با یکدیگر تریکب 
م‌یشوند تا تریکبات گوگردی و یک آنزیم دیگر 
را تشکیل دهند و در نتیجه بخار آن را به هوا و در 

نهایت به چشم‌های شما م‌یفرستد.«
دکتر تیل گفت: »]این بخار[ پس از واکنش با 
رطوبت موجود در چشم ما، مقادیر کمی اسید 
سولفوریک تولید مک‌یند که قرنیه را تحریک 

کرده و منجر به ریزش اشک م‌یشود.«

از پنکه استفاده کنید
برای کمتر  دکتر تیل گفت، یک روش عالی 
اشک ریختن هنگام خرد کردن پیاز این است که 
یک فن یا پنکه کوچکی را برای کنار زدن هوای 
اطراف پیاز در کنارتان قرار دهید. به این ترتیب 
وزش باد مولکول‌هایی را که معمولاً وارد چشم 
م‌یشوند و منجر به ریزش اشک م‌یشوند با خود 

م‌یبرد.
از چشمان خود با عینک محافظت کنید

به  خوبی  خیلی  ایده  است  ممکن  چند  هر 
نظر نرسد، اما به گفته تیل، زدن عین‌ک شنا یا 
عینک ایمنی روشی ب‌یخطر و مطمئن است. 
این عین‌کهای محافظ از چشمان شما در برابر 

مولکول‌های موجود در هوا محافظت مک‌ینند.
دست  از  مواظب  ولی  کنید  سرد  را  پیاز 

رفتن طعم آن باشید
به گفته دکتر کوآک لی، یخچال، فریزر یا یک 

کاسه آب یخ نیز م‌یتواند کمک کننده باشد.
فریز کردن پیاز م‌یتواند بافت آن را تغییر دهد، 
ولی پیشنهاد م‌یشود فقط زمانی از این روش 
استفاده کنید که م‌یخواهید غذایی مانند سوپ 
درست کنید چون مقداری از طعم آن‌ از دست 
م‌یرود. او گفت: در عوض، پیازهای خود را در 
جای خشک و خنک نگه دارید و حدود ۲۰ دقیقه 
قبل از خرد کردن، آن‌ها را در یخچال یا در آب 

سرد بریزید.
حرارت را بالا ببرید ولی قید تردی پیاز را 

بزنید
لی گفت: »گرما م‌یتواند به کاهش بخارهای 
خروجی از پیاز کمک کند، بنابراین م‌یتوانید 

پیاز را قبل از بریدن در مایکروویو قرار دهید.«

وی افزود: »بسته به اندازه پیاز، باید بین ۳۰ ثانیه 
تا چند دقیقه طول بکشد.«

اما استفاده از مایکروویو م‌یتواند در تردی پیاز 
اختلال ایجاد کند.

را  پیاز  ببرید و طمع  بالا  را  اسیدیته آن 
حفظ کنید

دکتر لی گفت: »اسیدهای اضافه شده به پیاز 
و  چشم  در  سوزش  کاهش  به  است  ممکن 

افزایش طعم در حس چشایی شما کمک کند.«
به گفته این پژوهشگر، آنزیمی که اسیدهای 
آمینه موجود در پیاز را به عامل سوزش چشم 
 pH از  خاصی  محدوده  در  مک‌یند،  تبدیل 
عمل مک‌یند. پس اسیدی مانند لیمو یا سرکه 
تولید  به  مربوط  آنزیم  باعث کاهش  م‌یتواند 
بخاری شود که منجر به ریزش اشک چشمان 

م‌یشود.
به گفته آقای لی، کند کردن آنزیم اش‌کآور پیاز 
یک مزیت دیگر نیز دارد: این اسید آمینه را دست 
نخورده نگه م‌یدارد که به پیاز توانایی افزایش 

طعم آن را در دستور غذایی شما م‌یدهد.
شمع روشن کنید ولی تضمینی ندارد

برخی از مردم به روشن کردن شمع در هنگام 
خرد کردن پیاز اعتقاد دارند. دکتر لی در این 
رابطه توضیح م‌یدهد که ممکن است انجام این 

کار بتواند تا حدودی کارساز باشد.
هم  روش  این  که  گفت  »م‌یتوان  گفت:  لی 
بستگی  شمع  نوع  به  واقعاً  اما  است،  کارساز 
دارد. این ترفند م‌یتواند جلوی بخارهای پیاز را 
بگیرد، یا این که یک شمع معطر ممکن است 
بتواند با بخار پیاز واکنش نشان دهد و حس 

خوبی ایجاد کند.« / یورونیوز

ازدواج به اجبار!
فاطمه زردشتی ن‌یریزی

الهه را که دیدم دست و پایم لرزید. فکرم هنوز 
درگیر ملیحه بود. درگیر روزهای با او بودن و حالا 
خواستگار پولداری که پدرش او را به من ترجیح 
داده بود. ملیحه زن مردم بود و درست نبود به او 

فکر کنم اما خاطراتش رهایم نمک‌یرد...
به خاطر ملیحه بود یا کار؛ هر چه بود از ن‌یریز دل 
کندم و به سیرجان نقل مکان کردم تا هم دستم 
به کار بند شود و هم راحت‌تر ملیحه را فراموش 

کنم...
الهه اما حالا در آن فست‌فودی جلویم ایستاده 

بود و با لبخند منتظر بود تا غذا سفارش دهم...
نشستم روی صندلی و همانطور که به ساندویچم 
نظر  زیر  را  حرکاتش  ناخودآگاه  م‌یزدم،  گاز 
گرفتم. فرِز بود و چابک. گرم برخورد مک‌یرد 
زیبایی  یک   با  نم‌یافتاد؛  لبش  از  خنده  و 

خیرهک‌ننده.
ساندویچم تمام شده بود و هنوز محو او بودم. دلم 
نم‌یخواست از روی آن صندلی چوبی بلند شوم 
و به خانه‌ای برگردم که کسی در آن منتظرم نبود 

اما باید بلند م‌یشدم...
ساندویچی  سمت  به  دوباره  روز  آن  فردای 

کشیده شدم و دوباره الهه ...
خیلی طول نکشید که متوجه حضور هر روزه من 
و رفتار غیرعاد‌یام شد. با خواهرش فست‌فودی 
را اداره مک‌یردند و درآمدشان هم بد نبود ... آن 
روز وقتی با خواهرش موضوع خواستگاری از 

الهه را در میان گذاشتم بدون درنگ پذیرفت...
مراسم خواستگاری خیلی زود برگزار شد و به 
چند روز نکشیده قول و قرار عقد را گذاشتیم و 
به سه چهار ماه نکشیده مراسم عروسی را برگزار 

کردیم.
الهه زن بدی نبود. زیبا بود و من مثل یک الهه او 

را م‌یپرستیدم اما ... با من روراست نبود!
درآمد فست‌فودی را برای خودش برم‌یداشت 
و یک ریالش را در خانه خرج نمک‌یرد. اعتراضی 
هم نداشتم اما این که مرا محرم مسائل خود و 

خانواده‌اش نم‌یدانست، عذاب‌آور بود.
برادرش کلی بدهی بالا آورده بود و داشتند او 
را م‌یانداختند زندان و الهه به جای اینکه این 

موضوع را به من بگوید به پسرخاله‌اش زنگ 
زده و از او کمک خواسته بود. بعدها وقتی سعید 
برادرش این موضوع را به من گفت خیلی ناراحت 
شدم اما سعی کردم به روی خودم نیاورم. طلا 
م‌یخرید، از من پنهان مک‌یرد. ماشین ثبت‌نام 
نم‌یدانم چرا  از من مخفی مک‌‌یرد.  مک‌یرد، 
اینقدر پنهانک‌ار بود. هر چه به زبان ب‌یزبانی 
م‌یگفتم این زندگی مشترک است و جایی برای 

پنهانکاری وجود ندارد، انگار نه انگار تا اینکه...
آن روز وقتی در آن مهمانی از زبان یکی از مردان 
اقوامشان شنیدم که الهه قبلًا شوهر داشته و 
هشت ماه عقد بوده، بدنم داغ شد. باورم نم‌یشد 
الهه مسئله به این مهمی را از من مخفی کرده 

باشد!
خون خونم را م‌یخورد و خدا م‌یداند تا به خانه 
برسیم چقدر جلوی خودم را گرفتم که چیزی 

به او نگویم...
درِ خانه را که باز کردیم، دیگر طاقت نیاوردم.

- تو قبلًا ازدواج کردی الهه؟
شوکه شد و به تته‌پته افتاد. رنگش پرید و یکی 

دو قدم رفت عقب...
نگاهم  خونسردانه  اما  نکشید  لحظه  چند  به 

کرد...
- بله، ولی چیز مهمی نبوده!

- تو شوهر داشتی! چیز مهمی نبوده؟
صدایم رفته بود بالا و کنترل آن برایم سخت بود.

- این یه مسئله شخصی بوده!
از  بزنم کبودش کنم! بیشتر  دلم م‌یخواست 
همه جواب‌های سربالایش بود که اعصابم را به 
هم م‌یریخت. حق به جانب بودنش و اینکه حتی 
حاضر نبود به خاطر کارش عذرخواهی کند! 
عصب‌یام کرده بود. دستم رفت بالا و عقده تمام 

مخفک‌یار‌یهای این مدت را سرش درآوردم...
الهه نماند. همان شب یکفش را برداشت و رفت 

خانه پدرش.
ذهنم درگیر بود. رفتارهایش گاهی خیلی اذیتم 
م‌یآمدم  کوتاه  خاطرش  به  خیلی  و  مک‌یرد 
اما این مسئله آنقدرها پیش پا افتاده نبود که 

بخواهم کوتاه بیایم...
با  که  رفتاری  از  بودم  پشیمان  چرا؟  دروغ 
نبود. یکی  الهه هم ب‌یتقصیر  اما  الهه داشتم 

دو روز گذشت و خبری از الهه نشد. با همهی‌ 
تاب  بود.  شده  تنگ  برایش  دلم  ‌دلخور‌یها 
نیاوردم و به گوش‌یاش زنگ زدم اما جواب نداد. 

پیام دادم جواب نداد.
را  خود  و  بزند  حرف  من  با  نم‌یخواست 
مغازه  رفتم  به جانب م‌یدانست.  بدجور حق 
قبول  اول  بزنیم.  حرف  گفتم  فست‌فود‌یاش 
نکرد! م‌یخواست به دست و پایش بیفتم و قبول 

نداشت کار او هم اشتباه بوده. 
به هم ریختم. زندگ‌یام به هم ریخته بود... کار 

اشتباه انجام داده بود وحالا طلبکار هم بود.
عصبانیتم را که دید قبول کرد و حرف‌هایی زد 

که آبی سرد بود بر پیکرم...
- از روز اول تو را دوست نداشتم و به اجبارِ 
خانواده‌ام زنت شدم!‌ شاید چون یک بار ازدواج 
موقعیتی  مک‌یرد  فکر  خانواده‌  و  بودم  کرده 
از  پشیمانم!‌  نمک‌ینم...  پیدا  تو  از  مناسب‌تر 
ازدواج با تو پشیمانم و به صراحت م‌یگویم که 
هیچ وقت تو را دوست نداشتم... بهتر است حالا 

که کار به اینجا کشیده از هم جدا شویم...
اجبار  به  الهه  نم‌یفهمیدم.  را  خودم  حال 
خانواده‌اش با من ازدواج کرده بود. در حالی که 
از اول مرا دوست نداشت و فکر مک‌یرد موقعیت 
بهتری از من پیدا نخواهد کرد! به همه چیز فکر 
کرده بودم جز این... الهه نخواست با من بماند و 

//من هم با او... جدا شدیم...

دانستنیهای خودرو

 چگونه عمر خودرو  را 
افزایش دهیم؟

بخش مکانکی خودرو   هنرستان فنی و حرفه‌ای باهنر نی ریز

در شماره‌های پیشین توصیه‌های مهم نگهداری از خودرو را خواندید. اینک 
ادامه نوشتار:

کاهش زمان رانندگی
در  رانندگی کردن خصوصاً  و کمتر  ماشین  از  استفاده  میزان  کاهش 
مسافت‌‌های کوتاه بسیار مهم است. استارت‌‌های سرد هم برای موتور و هم 
برای مصرف سوخت و محیط‌زیست مشکل‌‌زا است. مسافت‌‌های کوتاه طول 
عمر صدا خفهک‌‌ن اگزوز شما را هم به شدت کاهش م‌‌یدهد. اساساً وقتی 
موتور سرد را استارت م‌‌یزنید عمل چگالش در اگزوز رخ م‌‌یدهد و برای 
تبخیر و از بین رفتن این آب باید خودرو برای مسافت طولانی حرکت کند در 
غیر این صورت مقدار آب اضافی در صدا خفهک‌‌ن اگزوز انباشته شده و باعث 
زنگ‌‌زدگی و خوردگی م‌‌یشود. برای مثال، از روشن کردن یک خودرو سرد 
فقط برای انتقال آن به گاراژ خودداری کنید. به عنوان یک تغییر م‌‌یتوانید 
پیاده‌‌روی کنید. کارهای کوچک را با هم یکی کنید و یکجا انجام دهید. اگر 
بیش از یک خودرو دارید، اگر قصد دارید دوباره بیرون روید از خودرویی که 

اخیرا روشن شده استفاده کنید. 
پرهیز از خاموشی طولانی مدت خودرو

حداقل هفته‌‌ای یک بار خودرو خود را روشن کرده و از آن استفاده کنید. زیرا 
خودروهایی که بیش از یکی دو هفته استفاده نم‌‌یشوند نیز مشکلاتی را به 
همراه دارند نظیر کاهش سطح سیالات آن. اگر قصد دارید برای مدتی از 

خودرویی استفاده نکنید حتماً با یک مکانکی مشورت کنید.
عمل به توصیه‌های دفترچه

عمل به برنامه تعمیر و نگهداری توصیه شده در دفترچه راهنمای خودرو 
به شما کمک مک‌‌یند تا از مشکلات پر هزینه در ارتباط با موتور، سیستم 
خن‌‌ک کننده، بدنه، سیستم تعلیق و بخش‌‌های دیگر جلوگیری شود. 
راهکارهای بسیاری برای افزایش طول عمر خودرو توسط کارشناسان در 

این دفترچه‌ها بیان شده است.
افزایش عمر خودرو با شستشوی بدنه

تمیز کردن نمک، لجن و آلودگی جاده، م‌‌یتواند انرژی زیادی از شما بگیرد. 
اگر ماشین خود را به طور مرتب تمیز نکنید، در عرض چهار سال شاهد 
زنگ زدن بخش پایینی درِ خودرو خواهید بود. سه تا چهار سال بعد، این 
خوردگی به اجزای زیرین خودرو، مانند لوله‌‌های ترمز منتقل م‌‌یشود. 
چنانچه در شستن و تمیز کردن خودرو خود اهمالک‌اری کنید، هزینه 
باشد.  به زنگ زدگی قطعات آن م‌‌یتواند سرسام‌‌آور  تعمیرات مربوط 
مخصوصاً اگر در مناطق مرطوب کشور زندگی مک‌‌ینید. شستشوی بدنه در 
جاده‌‌های ماسه‌ا‌‌ی که دارای شبنم صبحگاهی همراه با نمک است ضروری 

است. / ادامه دارد

آشپزی با عشق

خوراک ماش و عدس
خوشمزه و ارزان

این خوراک مقوی و بسیار خوشمزه با تریکب ماش و عدس بسیار عالی 
است. طبع سرد عدس با طبع گرم ماش مصلح هم هستند ومعمولاً با نان 
و یا بصورت تلیتی میل م‌یشود. در پخت این خوراک بهتر است حبوبات 
کوبیده شود چون عدس و ماش لعاب بهتری پیدا مک‌یند و خوشمزه‌تر 

م‌یشود.
مواد لازم: 

1 پیمانه عدس
1 پیمانه ماش

2 عدد پیاز متوسط
1 قاشق غذا خوری رب 

گوجه
2 تا 3 قاشق غذا خوری 

آبلیمو برای چاشنی
آب، نمک، فلفل و زردچوبه به میزان لازم

1 عدد سيب زمینی پوست کنده و خرد شده
2 حبه سیر ریز خرد شده

شیوه پخت:
ماش و عدس را شسته و يکی دو ساعت خیس کنید تا نفخشان گرفته شود و 
بعد آبکش کنید. ماش و عدس را به همراه سیب زمینی خرد شده در قابلمه 
مناسبی بریزید و آب اضافه کنید تا حدی که روی حبوبات آب باشد. قابلمه 

را روی شعله بگذارید تا حبوبات خوب پخته و نرم شود.
بعد از پخته شدن، آب اضافه درون قابلمه را خارج کنید و ماش و عدس را 
با گوشتکوب خوب بکوبید. دوباره آبی را که خارج کرده بودید روی ماش و 

عدس بریزید و هم بزنید.
پیازها را خرد کنید و با مقداری روغن تفت دهید. کمی که سبک شد سیر 
خرد شده، نمک، فلفل و ادویه‌جات را اضافه کنید و با پیاز تفت دهید. بعد 
رب گوجه را اضافه کنید و تفت دهید و در آخر ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری آبلیمو 

اضافه کنید.
مخلوط پیاز و رب گوجه تفت داده شده را به ماش و عدس اضافه کرده و هم 

بزنید. شعله را کم کنید تا با حرارات ملایم جا بیفتد./ نوش جان

️اين حجم از 
محبت عظيم 

حق را چه 
دلى مى‏تواند 

تحمل كند؟!

//
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لنگ‌لنگان م‌یروم من با خرِ خود شادِ شاد
م‌یزنم هی حرف حق را، هرچه بادا، هرچه باد

ویژه‌ طنز ن‌یریزان فارس
این مردم چه شانسی 

آورده‌اند که ما 
مسئول آنها هستیم!

کشاورزی  جهاد  وزیر  نیکبخت، 

در اظهارنظر عجیبی اعلام کرده که: »بابت 
مردم  از  اساسی،  اقلام  قیمت  افزایش 

عذرخواهی م‌ی‎کنم.«
اول این که بابت عذرخواهیِ این مقام مسئول هم تعجب کردم و هم 
خوشحال شدم. از این که بالاخره یک شیر پاک خورده‌ای پیدا شد 
و از این مردم بیچاره عذرخواهی کرد.  بقیه که انگار ما مردم را اصلًا 
نم‌یبینند و فکر مک‌ینند خوابیم یا دور از جان شما مُرده‌ایم و حتی با 
خود م‌یگویند این مردم چه شانسی آورده‌اند که ما مسئول آنها هستیم.

دوم این که م‌یخواستم  به ایشان و البته جمیع دولتمردان بگویم:
اصلًا بابت این گران‌یها نگران نباشید. حالا مردم یک مقداری دلخور 
م‌یشوند و چارتا حرف درشت م‌یزنند، چیزی نیست. شما هم گرگ 

بیابان دیده هستید. بالاخره مدتی م‌یگذرد و رفع م‌یشود!
این که م‌یگویم رفع م‌یشود، منظورم این نیست که ارزانی م‌یآید که 
م‌یدانیم نم‌یآید. بلکه از این منظر م‌یگویم که کم یا زیاد به خاطر این 
گران‌یها مقداری فشار به گُرده‌هامان م‌یآید و آخر سر عادت مک‌ینیم. 

نهایت به جای لباس لنُگ م‌یپوشیم یا نان خشک م‌یخوریم. یا مثلًا به 
جای سه وعده غذا در روز یک وعده م‌یخوریم. یا مثلًا میوه نم‌یخوریم. 

اصلًا م‌یخواهم کوفت بخوریم. من از همین حالا آن روزها را م‌یبینم. 

امضاء: قُلمراد

حکایتهای قُلمراد

 به کوشش فاطمه زردشتی ن‌یریزی

کافه داستان
سیــــمِ آنتن

محمدرضا آل‌ابراهیم

که  بگِیم  دَفه  چن  بواجان!  گفت:  تهمینه 
تلویزیونِ ما درست کار نمک‌ینه؟!

مجید گفت: خودت م‌یدونی که چند بار رفتم 
را درست کردم. نم‌یدونم  آنتن  و  بون  پشُتِ 

اشکالِ کار از کجاست؟
تهمینه گفت: خُب بلند شو تا من هم همرات بیام 

پشتِ بون.
مجید گفت: دخترم تو با این سن و سالِ هَف 
هَش سالگیت چطو م‌یخوای آنتن درست کنی؟

تهمینه گفت: من که بلد نیسم ولی همرات میام 
تا نگاهی بندازیم.

مجید گفت: فکر کنم سیم‌های آنتن پوسیده 
است. فردا که رفتم بازار سیم م‌یخرم و میام تا 

عوضش کنیم.
شهناز گفت: حالا بسَ کنید. اگه پارازیت هم 
سیم  که  فردا  م‌یبینیم.  سریال  امشو  باشه 

خریدی درستش مک‌ینیم. 
تهمینه گفت: مامان جون سریال با این خط 

خطی که درست نشون نم‌یده.
شهناز گفت: مادرجون! حالا تو این تاریکی که 

نمیشه بریم پشتِ بون.
هم  که  نشستند  و  انداختند  شام  سفرۀ 

خورا‌کشان را بخورند و هم سریال را ببینند.
اقدس و محمد هم با غُر غُر زدن نشستند پای 

سفره و پشت‌شان را به تلویزیون کردند. 
مجید گفت: باباجان، درست بشِینین. فردا سیم 

م‌یخرم و م‌یریم دُرُسُش مک‌ینیم.
بچه‌ها پس از خوردنِ شام نشستند و مشق‌هایی 
را که معلم‌شان گفته بود شروع به نوشتن کردند. 
هر کدام‌شان پای نوشتن خواب‌شان برد. شهناز 
جا‌یشان را انداخت و بچه‌ها را روی دُش‌کشان 

خوابانید.
مجید  و  رفتند  مدرسه  به  بچه‌ها  صبح  فردا 
هم به سرِ کارش رفت. بعدازظهر که به خانه 
برم‌یگشت به مغازۀ لوازمِ برقی رفت و 20 متر 
سیمِ آنتنِ تلویزیون خرید و به خانه آمد. بچه‌ها 
تا سیمِ آنتن دیدند همگی خوشحال و خندان 
به پدرشان نگاه مک‌یردند. خورشید هنوز در 
آسمان بود که مجید م‌یخواست به پشتِ بام 
برود و آنتن را عوض کند. تهمینه که از همۀ 
منم  باباجان  گفت:  بود  خوشحال‌تر  بچه‌ها 

م‌یخوام همرات بیام پشُتِ بون.
مجید گفت: نه بوُاجان. خودم دُرُسُش مک‌ینم. 

تهمینه گفت: مگه کمک نم‌یخوای؟
مجید گفت: محمد م‌ییاد برای کمک!

محمد سرگرمِ مشق نوشتن بود و اعتنایی به 
حرفِ پدر و مادرش نکرد.

تهمینه گفت: من مَشقام رو نوشته‌م. من میام 
برای کمک.

مجید گفت: راست گفتی بابا. بیا تا بریم پشتِ 
بون.

هر دو از پله‌های پشتِ بام بالا رفتند و سیمِ 

سیم  م‌یخواستند  و  چیدند  را  آنتن  قدیمیِ 
جدید را به آنتن وصل کنند. 

سیمِ جدید دورِ هم پیچیده شده بود. مجید سرِ 
سیم را به تهمینه داد و گفت: باباجان، سرِ سیم 

رو بگیر و بکش و برو تا صاف بشه.
تهمینه هم سرِ سیم را گرفت و مک‌یشید تا 
یکنواخت شود. سرِ سیم دستش بود و عقب 
عقب م‌یرفت. مجید هم به آنتن نگاه مک‌یرد تا 
سیم را به آن وصل کند. تهمینه با خوشحالی 

سیم را مک‌یشید تا پیچیدگی سیم باز شود. 
ناگهان سیم از آنتن کَنده شد و صدای جیغی 

گوش مجید را پرُ کرد. 
تهمینه از پشتِ بام به کفِ حیاط پرَت شد. 

خانواده همگی به سر و صورتِ خود م‌یزدند و 
تهمینه را به بیمارستان بردند. اما دیگر فایده‌ای 
نداشت. داغِ تهمینه جگرِ همه‌شان را آتش زده 

بود.
محمدرضا آل‌ابراهیم / استهبان  1402/12/22

//
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زین قند پارسی
پارسی بگوییم و بنویسیم

به سرعت = باشتاب، به تندی، زود، شتابان
به سهمِ خود = به جای خود

به سهولت = به سادگی، به آسانی، ساده
به شوق آمدن = شور گرفتن، انگیزه پیداکردن/ انگیزه یافتن/ انگیزه 

گرفتن، برانگیخته شدن
به صرافت بودن = در اندیشه بودن

به صِرفِ اینکه = تنها برای اینکه

شاعر پشت میز
زن ها عاشق نمی شوند

زن ها فدا می شوند
شیما سبحانی

شاعر  و  نویسنده  مشهد،  در   1360 زاده 
خوش‌ذوق ایرانی که ساکن تهران است.

خاصی  پیچیدگی  دارای  سبحانی  نوشته‌های 
برقرار  ارتباط  مخاطب  با  راحتی  به  و  نیست 

مک‌یند، از این رو طرفداران زیادی دارد.
من از چهل‌سالگی م‌یترسم، آنجلینا، کافه‌های 
شوم، عاشق‌ترین مرد، روز دوم، طعم خاکستر، 

شقایق و خیالبافی از آثار  منتشرشده اوست.
دلم خلوتی ساده م‌یخواهد

چند خطی شعر فروغ
با دو فنجان قهوه

كمی سكوت
و او

كه پايان هر قطعه دستش را زير چانه بزند و 
بگويد:

باز هم بخوان 
****

سر و کله ی عشق که پیدا می شود،
بهمن ترین ماه سال هم
بوی بهارنارنج م‌یگیرد.

****
زن ها عاشق نمی شوند

زن ها فدا می شوند

آنچنان در از جان گذشتگی
غرق می شوند

که از هوس های عاشقی دور می مانند...
****

اولین باران پاییز را به اولین بوسه ات
می توان تشبیه کرد

شیرین، گس و غمگین...
انگار که همین اول راه

دلواپس خشکسالی باشد 
****

ساعتی بعدِ رفتنت
به کوچه م‌یروم

در شهر پرسه م‌یزنم
به عاشقانِ بازو به بازو تکیه داده م‌ینگرم

به خانه بازم‌یگردم
برای کبوترها دانه م‌یریزم

پرده‌ها را مک‌یشم
خودم را در خودم جمع مک‌ینم

به دلم چنگ م‌یاندازم
 تو را م‌ییابم که در سلول‌های تن‌ ب‌یقرار من،

آرام لمیده‌ای
****

با هر »دوستت دارمی«
که نم‌یگویی

پنجره‌ها ترک م‌یخورند
باد می ترسد

پاییز بارانی ندارد
و درخت برگ نم‌یریزد

تو با غرورت
نظم طبیعت را هم

برهم زده‌ای
****

شاد بودن از آن مقوله‌هایی ست که آدم به 
تنهایی از پس اش بر نم‌یآید.

باید کسی یا کسانی باشند که تو را از حصار فکر 
و شکنجهی‌ بیخودی و باخودی بیرون بکشند و 
پرتابت کنند به دنیای رهایی و بیخیالی، و در تو 

انگیزه ایجاد کنند.
چیزی شبیه به دوست‌داشتن است.

باید کسی از آن ته‌ته‌های وجودت بیرون 
بکشدش.

من هرگز نم‌یتوانم عاشق یک تکه سنگ باشم.
اما بارها با یک گلبرگ شقایق حرف‌ها گفته‌ام.

برای شاد بودن »حتماً« باید کسی باشد تا 
احساست را قلقلک دهد.

ماجراهای من و بی‌بی

سند انجیرها و زمین‌ها را دادم 
دست ب‌یبی.

- نگفتین اینا رو میخواین چکار 
ب‌یبی؟

- بگم که آییِ یأس بوخونی؟
خو  ب‌یبی؟  چیه  یأس  آیه   -

میخواین چکار آخه؟
- ماخام بوفورشم برم شیراز اگه 

نیِخی ولی مَلی بیَیری.
- شیراز برا چی آخه ب‌یبی؟

- تا جون تو درشه، شروع کرد به 
امید خدا!

چی  برا  شیراز  خو  میگم  وا!   -
ب‌یبی؟

- هیطوری!
- چطوری؟

من  سر  بالیِ  نخَِی  وا!‌گلابی   -
چه  بری  چه  بری  هی  ویسی 
کن‌ییه! دلوم خواسه ماخام برم، 

بع!

- شغل جدید اونجا پیدا کردین 
ب‌یبی؟

- نع!
- ارث چیزی بهتون رسیده؟

- نع!
- کسی منتظرتونه؟

- نع!
میخواین  چرا  پس  وا!‌خو   -

شهرتونو ول کنین برین اونجا؟
- خاک عالم بشه تو سرِ تو! نه! 
بشه تو سرِ من! که با یک همخونه 
نیبینی  کوری؟  دختر!  شدم، 
الان  شیراز  تو  کردن  زِنگِی 
طلعت  هی  دره؟  کَلاس  چقد 
نیدادن  دَسُش  گوساله‌ام  که 
بچرونه، شیش ماهه رفته شیراز، 
شیراز  ییَ  مینه  منه  وخت‌یام 
شیرازی مک‌ینه که نگو... سوری 
اَ  صُبی  هی  نیگی  چه  بری  رِ 
اعظم شُنفتم رفته شیراز. اصن 

میفمی چ‌یچیه گلاب، تو فقط 
پیشرفت  جلو  که  مونیّ  اینجا 
منه بیگیری. بده من سندارِ ییَ 
مشتری خوبی بری انجیرا پیدا 

شده ماخام بفروشم.
نفس عمیقی کشیدم.

دقیقه  دو  من  میدین  اجازه   -
حرف بزنم ب‌یبی؟

- بنال.
رو  خانوم  طلعت  نوه   -

م‌یشناسین ب‌یبی؟ اکرم...
- خوووو...

- همین چن روز پیش دیدمش، 
میگف مادربزرگش ینی طلعت 
خانوم روزی صد بار میگه کاش 
خونه و زندگیمو نفروخته بودم 
برم شیراز. میگه مادربزرگم ینی 
طلعت خانوم میگه خونه دسته 
اومدم  فروختم  ن‌یریز  گُلمو 
شیراز حالا باید ماهی چن اجاره 

خونه بدم، نه خونه‌ای، نه چیزی!‌ 
اینکه  بخاطر  که  بچه‌هام  میگه 
راهش دوره ماه تا ماه نمیرن بهش 
یه سر بزنن. پیرزن مونده اونجا 
همین  شایدم  پشیمون،  و  تنها 
سوری  اون  بیاد.  کنه  جم  روزا 
خانمم که رفته شیراز، شنیدم دو 
روز رفته عروسی و برگرده. نرفته 

بمونه که.
ب‌یبی وا رفت...

- راس میگی گلابی؟
- دروغم چیه ب‌یبی؟ میخواین 
بگم اکرم بیاد از خودش بپرسین. 
البته نه اینکه ساکن شیراز شدن 
بد باشه‌ها، ولی نه تو هر شرایطی 

نه برا همه. درست نمیگم ب‌یبی؟
- خیل خو دیه اقد ورِ مفت نزن! 

ای سندام بسُون برو بذا تو کمد.
گلابتون

یَی شیراز شیرازی می‌کنه که نگو

ماجراهای تبعه موجاز

چند روزی در فکِِر این تز جدید اربابان وَلایت 
ایران بودم که گفتَه کرده‌اند افغانیستان‌یها 

باید از ایران بَ وَلایت خود روان شوند.
آن روز با نگَرانیِ در حال کندَهک‌اری بودم که 
نظَاره کردم یکَ عده با موترِ )ماشین( آمدند و 

وارد یکَ ساختیمان ادَاری شدند.
از موستخدم آنجا پرُسان کردم چَه خبر است؟

گفتَه کرد: م‌یخواهند از نخبگان شهر تجلیل 
کنند.

صیغه‌ای  چَه  دیگر  نوخبگان  چَه؟  یعنی   -
است؟

- نخبه یعنی همان اهالی شهر که کار بزرگی 
کرده‌اند. اختراعی، کار بزرگی، چیزی.

این را که گفتَه کرد، کولنگ را بالا انداختم و بَ 
سمت ساختیمان دوان شدم.

اما از پشت سر صدای دادَ موستخدم را شَنیده 
کردم  نظَاره  برگرداندم،  که  را  رویم  کردم. 
کولنگم بَ روی انگشت شصت لنَگ چپش 

فرود آمده است.

بَ روی خودم نیاوردم، وارد ساختیمان شدم 
و در میان نگاه‌های معن‌یدار اعضای محفل، 

روی یکَ کُرسی )صندلی( نشستَه کردم.
را  کسی  چَه  مک‌یردند  بحث  داشتند  آنجا 

گوزینش کونند.
اما ناگهان یکَی از آنها طاقت نیاورد و بَ من 
چکار  اینجا  غیرموجاز  تبعه  تو  کرد:  گفتَه 

مک‌یونی؟
گفتَه کردم: اولاً من تبعَه موجازم. دوم آمدَه‌ام 
گفتَه کونم اگر قرار است نوخبه انتخاب کنید، 

باید من را انتخاب کونید.
صَدای خندَه‌شان بَ هوا رفت.

سُخره  بَ  مرا  چَرا  کردم:  گفتَه  ناراحتی  با 
گرفتَه‌اید؟ چَه کسی از من بهتر؟ کدام تبعَه 
در  که  دارید  سراغ  را  موجاز  غَیر  و  موجاز 
مَوجود طاقت  گَرانی  و  وَلایت  این  وضعیت 

بیاورد؟
ارزش پیسَه )پول( افغانی ما بیشتر از پیسَه 
شما است. اما من در این وُلسوالی ماندَه‌ام 

تنهای تنها و خدمت مَک‌یونم و آثار زیادی 
زیادی  چاه‌های  گذاشته‌ام.  جا  بَ  خود  از 
کندَهک‌اری کرده‌ام که یکَ میتر آن را هیچ 

کدام از شما توان ندارید کندَه کونید.
اگر من نبودم، چَه کسی مَ‌یتوانست در این 
شهر ممنوعَه که هیچ تبعَه غَیر موجازی اجَازه 
ورود ندارد، این کارها را انجام دهد؟ خودَتان 
که خندَه مَک‌یونید، گفتَه کونید ببَینم چَه 

آثاری بَ جا گوذاشتَه‌اید؟
درست است که دستار بَ سر دارم؛ اما کاری 
بَ کسی ندارم و ظلمی نکرده‌ام. با وجودی 
که بهر اربابان زیادی چاه کندَهک‌اری کردَه‌ام، 

کسی از من دیلتنگی ندارد.
زیادی  پول  من  از  تجلیل  مهمتر،  همه  از 
نمَ‌یخواهد و بَ یکَ کولنگ جدید و دو حلقَه 

تیوپ و لاستکی دوچرخَه راض‌یام.
نجیب

تجلیل نجیبانه


